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 چکیده
 شعر خاقانی بازتاب گسترده و متنوعی دارند و غالباً در قصاید مدحی اساطیر ایرانی و سامی در

شود و گاه های اساطیری تشبیه میشوند؛ بدین صورت که گاه ممدوح به شخصیتدیده می او

های اساطیری که موضوعی العاده و شکوه و بزرگی چهرهیابد. قدرت خارقها برتری میبر آن

ه، سبب شده است که خاقانی در مقام مدح، ممدوح خود آشنا و ملموس در ذهن مخاطب بود

ها برتری دهد و گاهی هم آن اساطیر را در برابر ممدوح، ها بسنجد یا بر آنرا با آن اسطوره

های سامی کوچک بشمارد؛ این کار نه تنها دربارة اساطیر ایرانی بلکه در مواردی دربارة اسطوره

اعر گاه تا حدّ ترک ادب شرعی نیز پیش رفته است. و برخی عناصر اسلامی هم رخ داده و ش

هدف تبیین نقش و کارکرد اساطیر در شعر خاقانی تحلیلی با  ـاین پژوهش با روش توصیفی 

دهد که خاقانی نه سر ستیز و مخالفت با ها نشان مینتایج بررسی است. شده آوری جمع

عتقاد است؛ بلکه شاعر در هر دو حالت ااساطیر ایرانی دارد و نه به باورهای مذهبی و دینی بی

دهد و به کوچک شمردن کند و چه آنجا که ممدوح را برتری میچه آنجا که تشبیه میـ 

مقاصد مدحی خود و اقناع ممدوح و جلب توجه مالی رسیدن به پردازد ـ در پیِ ها میاسطوره

 و معنوی اوست.
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 مقدمه

)آذربایجانی(، شعری است که در قرن ششم هجری بالیده و  شعر سبک اراّنی

یعنی منطقة اراّن و آذربایجان  ؛غربی ایرانرشد کرده و سبک شاعران حوزة شمال

بوده است و شاعران بزرگی چون خاقانی شروانی، نظامی گنجوی،  کنونی

اند. آنچه و فلکی شروانی از این منطقه برخاستهابوالعلای گنجوی، مجُیر بیلقانی 

باعث شده از شعر این شاعران در تاریخ ادبیات ایران به عنوان سبکی مجزّا یاد 

ظامی است که تا حدود ویژه خاقانی و نها، بهشود، شیوة متفاوت سخنوریِ آن

های پیش و پس از خود؛ یعنی سبک خراسانی و عراقی، متفاوت زیادی با سبک

شعری  بینیِ این شاعران و هم در زبانین تفاوت، هم در نوع نگاه و جهاناست. ا

کدکنی در مقالة یعیشف .روشنی قابل مشاهده استو تصویری و بلاغی آنان، به 

زبانِ شعر خاقانی نظر به همین جنبة تصویریِ « خاقانییافته دربارة های نونکته»

اگر بپذیریم که شعر، رستاخیز کلمات است و هنر شاعر، نوعی »گوید: دارد که می

ادر شعر جهان به حساب زدایی از زبان است، خاقانی شروانی، یکی از نوناییآش

 (1: 1951) «های ادبیات ایران است.گمان خاقانی یکی از شگفتیآید. بیمی

ها و عناصر ها و اساطیر ایرانی و قصّهگیری شاعران ایرانی از داستانبهره

اسلامی و سامی در آفرینش تصاویر و مضامین شعری از آغاز ِ شعر فارسی، 

متداول بوده و درآمیختگی ادبیات فارسی با اساطیر و قصص گذشته موضوعی 

رسی، در قرن چهارم و زتاب اساطیر در شعر فاهرچند اوج بابس روشن است. 

البته نه با قدرت و بسامد  ـنیمة اول قرن پنجم هجری است، اما پس از آن نیز 

این موضوع در که دهد، چنانبه حیات خویش ادامه میدر شعر فارسی  ـ گذشته

بر  . بنانمود بارزی دارد ویژه در شعر خاقانی شروانیبهسبک اراّنی میان شاعران 

های شاعرانه در گیری از اساطیر در تصویرسازیرهکدکنی بهگفتة شفیعی

هایی داشته است و بعد از دورة سامانیان و در عهد های مختلف دگرگونیدوره



 519 /یدر شعر خاقان ریاساط یکارکرد مدحــــــــــــــــــــــــــــ  95 پاییز ـ 26 ش ـ 12 س

یابد: ن از اساطیر به دو گونه تغییر میغزنوی و سلجوقی، برداشت و تلقیّ شاعرا

ر نخستین دگرگونی، گسترش حوزة اساطیری نژاد سامی است که در کنار اساطی»

کند و دومین ان فارسی زبان جای خود را باز میایرانی در صور خیال شاعر

ست، خوارمایه شمردن و دگرگونی که نتیجة مستقیم عوامل سیاسی و تاریخی ا

 (599: 1956 کدکنیعی)شفی «های اساطیری نژاد ایرانی است.زبونی ارزش

شاعران سبک  مسئلة اساسی و نکتة مهم دربارة ظهور و نمود اساطیر در شعر

ای که از و تازهتصاویر و مضامین بکر ، همچنین ارّانی، مقاصد مدحی آن است

ها، به هنگام ستایش سازیشود. در همین تصویرمی ها آفریدهطریق این اسطوره

ها شود و گاهی هم بر آنی مقایسه میاهای اسطورهدوح، گاه وی با شخصیتمم

های دینی و مذهبی ها حتی دربارة شخصیتنشود. این برتری دادبرتری داده می

آید د که برای مخاطب این گمان پیش میروشود و تا جایی پیش میهم دیده می

ترین بند نیست. شاید مهمهم به مذهب و اعتقادات دینی پای که شاعر، چندان

که شاعر برای آنکه  وجو کردستن را بتوان در همین مقاصد مدحی جدلیل آ

طب مالی و سیاسی خود را اقناع کند و یا مخاطبان هنری خویش ممدوح و مخا

بهره ای های شعری خود سازد از هر وسیلهرا مرعوب قدرت سخنوری و ظرافت

اساطیر ایرانی در برابر ممدوح  کوچک شمردنگیرد و در این راه، نه تنها به می

و دچار ترک  گذاردزد، حتیّ در مواردی باورهای دینی را هم زیر پا میپردامی

 شود. ادب شرعی می
 

 سؤال پژوهشاهداف و 

د اساطیر در شعر خاقانی است و هدف مقالة حاضر بررسی نمودها و کارکر

خواهد به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا خاقانی بنا بر سنتّ عمومی شعر می

ی با اساطیر ایران ـ اندکه برخی محققان هم گفتهوقی ـ چناندوره غزنوی و سلج
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قاصد شاعرانه و مدحی خویش تنها در جهت م ستیز و مخالفت دارد یا از آنسرِ 

ایرانی هم از همین موضوع نشأت اساطیر  کوچک شمردنجوید و سود می

  گیرد؟می

فرضیة پژوهش آن است که شاعر برای رسیدن به مقاصد مدحی و اقناع 

ری و مذهبی های اساطیو هنری خویش، ممدوح را بر شخصیت مخاطبان مالی

گاه دچار ترک پردازد و کوچک شمردن اساطیر میدهد و گاهی هم به برتری می

 شود.ادب شرعی می

بندی ز گردآوری و دستهای بوده و پس ااین پژوهش از نوع کتابخانه

 انجام شده است. یتحلیلـ اطلاعات، به صورت توصیفی 

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

د که علاوه بر نشان دادن گستردگی اشارات این پژوهش از آن رو اهمیت دار

سازد که خاقانی برای می اساطیری در شعر خاقانی، این نکته مهم را روشن

رسیدن به مقاصد مدحی و اقناع مخاطبان مالی و هنری شعر خویش، ممدوحانش 

دهد و این ها برتری میکند و یا بر آنهای اساطیری مانند میرا به شخصیت

که برخی محققان ستیز و مخالفت با اساطیر ایرانی ـ چنانموضوع از روی 

 اند ـ نیست.گفته

 

 پیشینة پژوهش

کارکرد مدحی )د پژوهش، رمطلبی که با موضوع مو ،ی و پژوهشبررس پس از

اما برخی مقالات مشابه در این  ،یافت نشد ،نزدیک باشد (اساطیر در شعر خاقانی

 :عبارتند از ها پرداخته شد کهبه آن حوزه هست که
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 ،«فلسفة تجدید مطلع قصاید خاقانی گریزیمدح»در مقالة  ،(1953) حیدریعلی 

مند را به دلیل گریز از مدح و علاقه تجدید مطلع در قصاید خاقانینویسنده 

داند و او را شاعری گری میو تلاش برای دوری از ستایشنبودن شاعر به آن 

 کند.گریز قلمداد میمدح

بر این باور است که ، «قصاید مدحی خاقانی» در مقالة ،(1959) نشایرانممریم 

ر نهاد ایشان یا خاقانی امیران و صاحبان قدرت را به خاطر وجود فضایل واقعی د

ها به آراسته شدن بدان فضایل و دوری از رذایل مدح کرده با هدف ترغیب آن

د و بیش از آنکه به کننمی بیانچ دلیلی برای این ادعا است. البته نویسندة هی

های شعر خاقانی و زندگی این موضوع بپردازد به بیان ویژگیتشریح و تبیین 

 وی بسنده کرده است.
انقلابی در برابر مدح در شعر سبک »در مقالة  ،(1999) اسکویینرگس 

معتقد است که شاعران ارّانی برای گریز از مدح، در قصاید  ،«آذربایجانی
های مکرر و پرداختن به د؛ از جمله: تجدید مطلعانکردهشان ساختارشکنی مدحی

تغزل برای گریز از مدح، نام نبردن از ممدوح در میان قصاید، کاستن از حجم 
استغنا،  ابیات مدحی و افزودن به تغزل، آوردن معانی متضاد با مدح نظیر فقر و

 ... . مفاخره، شکایت، موعظه و
نباید از این نکته غافل بود که با همة این  ارنوشتاین  در البته به نظر نگارندة
های صریح از ممدوح و حتی تهدید وی هم در قصاید احوال، گاه درخواست
های بسیار در مدح و اراّنی وجود دارد؛ همچنین اغراق برخی شاعران سبک

های ایرانی و حتی اسلامی در برابر ممدوح، و کوچک کردن اساطیر و شخصیت
دهندة تغییر پیشین شعر فارسی، نشان ها در مدح نسبت به دورةقاین گونه اغرا
نیز تناقض وجودی برخی شاعران  های اجتماعی در این دوره ومعیار ارزش

 گریز دانست.توان ایشان را مدح باشد و یکسره هم نمیمی
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به بررسی ، «های تاریخی مدایح خاقانیبهره»ة مقالدر ، (1999) امراییآرش 
رغم بدبینی و صاید پرداخته و معتقد است که علیتاریخی این ق فواید اشارات

گونه داح در طول تاریخ ادب فارسی، ایننگاه منفی به شعر مدحی و شاعران م
تواند ی آگاهی از برخی وقایع تاریخی میقصاید منبع مهم و مورد اعتمادی برا

 باشد.
تصاویر کعبه و »ة در مقال، (1995)زهرا موسوی و شهدائی ذوالفقاری و محسن 

بسامد تصویرسازی از طریق کعبه را در شعر « ،ترک ادب شرعی در شعر خاقانی
اند که اگرچه بسامد تصاویر مثبت از بررسی کرده و به این نتیجه رسیدهخاقانی 

و  تر و تأثیرگذارتر، اما تصاویر منفی، مهمکعبه در برابر تصاویر منفی، بیشتر است
 ند.هست مدار از هنجارهای عقیدتیعری دیندهندة انحراف شانشان

مروری بر حضور اساطیر »در مقالة ، (1992) واشقانی فراهانی و پروارابراهیم 
مجموعاً شش  ،«ایرانی در شعر عصر سلجوقی با محوریت اشعار خاقانی

بیشتر بر کاهش توجه به اساطیر  و اند،ای را کاویدهشخصیت و پدیدة اسطوره
های اسلامی و سامی تسلجوقی و جایگزینی روایات و شخصیایرانی در عصر 

های از اساطیر برای تصویرسازعمدتاً  تأکید دارند و اینکه شاعران این دوره،
  .بردندشعری سود می

ارنده های کوچکی برخی اشتراکات با مقالة نگدو مقالة اخیر اگرچه در بخش
طور یرانی و سامی و اسلامی به ساطیر اا دارند، اما اولاً تمرکزشان بر سه گونة

مالی و هنری آن را برجسته  توأمان نبوده و ثانیاً کارکرد مدحی و اقناع مخاطبان
که در مقالة واشقانی فراهانی و پروار تنها در یک مورد به کارکرد اند، چناننکرده

به  تنها نیزمدحی اسطورة سیاوش اشاره شده و در مقالة ذوالفقاری و همکاران 
 ه پرداخته شده است.کعب
بازتاب  ،(1993) آبادینوشتة صادقی شهپر و نوش، گریاسطوره و ستایشدر 

یلقانی و فلکی شروانی بررسی اساطیر ایرانی و سامی را در اشعار خاقانی، مجیر ب



 559 /یدر شعر خاقان ریاساط یکارکرد مدحــــــــــــــــــــــــــــ  95 پاییز ـ 26 ش ـ 12 س

های یک از اساطیر و شخصیتاند. ایشان پس از توضیح مفصل دربارة هرکرده
سه شاعر سبک  . در نگاه ایشاناندیاتی پرداختهبه ذکر و مقایسة اب ای،اسطوره

اند. ختلف اسطورة مورد نظر، اشاره کردهبه جوانب م اشعار خویشارّانی در 
بیشتر بر مقایسه و بسامد  کهاست  در اینحاضر پژوهش با این اثر تفاوت اساسی 
تصاویر هنری و بلاغی در  ر ایرانی و سامی و چگونگی آفرینشبازتاب اساطی

های مدحی اما در این مقاله به طور خاص، کارکرد اشاره دارد،این شاعران شعر 
های رویکرد بدان و نیز در شعر خاقانی و دلایل و انگیزه اساطیر ایرانی و سامی

عر بر برجسته کردن ابعاد مختلف شخصیتی ممدوحان از طریق توجه و تأکید شا
 شده است.ای، بررسی و تبیین های اسطورهصفات مشهور شخصیت

 

 خاقانی و مدح

الدین علی، مردی ترین شاعران ایران است. پدر او نجیبخاقانی شروانی از بزرگ
 )صفا .ان مسیحی بود که بعداً مسلمان شدنجّار و مادرش کنیزی طباخ از رومی

 250موطن شاعر، شهر شروان از بلاد ارّان بوده و تولدش در سال ( 909: 1955
ری در هجری قم 292ت. بنابر اصحّ اقوال، او در سال هجری قمری رخ داده اس

ة سرخاب، در جایی که به نام و در محل( 615: 1969 )فروزانفرتبریز وفات یافته 

 مشهور است دفن شده است.  الشعرامقبرة

شعر خاقانی در قصاید، بسیار پیچیده و دیریاب است و مهارت شاعر در 
های خاص در مین تازه و پیش گرفتن راهترکیب الفاظ و خلق معانی و ابتکار مضا

های دشوار نشان توصیف و تشبیه مشهود است و قدرتی که او در التزام ردیف
های غریب و کم نظیر است. این مضامین که با عبارات پیچیده و توصیف ،داده

اند، فهم کلام وی را دشوار و خودش تشبیهات و استعارات دور از ذهن بیان شده
ها بسیار ر آشنا ساخته است. برخلاف قصاید، زبان شاعر در غزلرا شاعری دی
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شود و ها دیده میساده و روان است و عواطف و احساساتی بسیار لطیف در آن
ها اما در پشت غزل ،بینیمای عبوس و خشن از شاعر میاگر که در قصاید، چهره

 ستاده است.القلب و سرشار از عواطف و احساسات لطیف و نازک ایمردی رقیق
 توان به این موارد اشاره کرد: کعبهامین و موضوعات اصلی اشعار او میاز مض

ترک دنیا و توجه به  ها و مدح حضرت محمد)ص(، پند و حکمت درستایی
ها که در آرزوی رفتن ها، خمریّات، خراسانیهّها، مفاخرهها، حبسیهآخرت، مرثیه

گاه میسّر نشد، و مدح پادشاهان و وزرا و اند که البته هیچبه خراسان سروده شده
را در این بخش  ها که بیشترین استفاده از اساطیرامرای دربار و وصف مجالس آن

  توان دید.از اشعار شاعر می
 ـ خاقانی علاوه بر ستایش حضرت محمد)ص( و کعبه، حدود شصت قصیده

ادشاهان و صاحبان در مدح امیران و پ ـ دیوانیعنی تقریباً نیمی از کل قصاید 
فخرالدین  ترین ممدوحانش عبارتند از:در این میان، مهم .بزرگان دارد قدرت و

بن منوچهر، همسر و خواهر شروانشاه، الدین اخستانشروانشاه منوچهر، جلال
الملک، اتابک اعظم مظفرالدین قزل ارسلان ایلدگز، وزیر شروانشاه ابونصر نظام

 ملکشاه، امام ناصرالدین ابراهیم.ن الدین محمدبن محمود بغیاث
ن قالب شعری تریارسی همزاد و همراه بوده و مناسببا شعر ف مدح از آغاز

 ذکر کردن و ستایش خصایل نیک ممدوح موضوع آنبرای آن، قصیده است، 
بر هر چیز  شود و اوهای نیک ممدوح برجسته میت. در شعر مدحی خصلاست

 رای این کار، بهترین ابزار هنری، اغراق است.شود و بو هرکس برتری داده می
مکنت  ،جاه ،لباً طمع مالعلت روی آوردن شاعران به مدح، غا (90: 1952 )رزمجو
رسیده و البته این مدایح که از پادشاه و ممدوح به شاعر میهایی است و صله

اری که ک» (129: 1915 )رستگار فسایی برای پادشاهان نیز وسیلة تبلیغاتی بوده است.
ای تحت کنترل و هرادیو و تلویزیون و مجموعه رسانههای دولتی و روزنامه

یعنی  ند، در گذشته بر عهدة جماعت شعرا؛دهها، امروز انجام میرهبری دولت
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همچنین معیشت، یکی از ( 92: 1953 کدکنی)شفیعی «شاعران درباری بوده است.
طین بود تا بتوانند با آسایش ترین علل روی آوردن شاعران به دربار سلامهم

 ( 139: 1913 پور)وزین خاطر و به دور از غمِ نان، به سرودن شعر بپردازند.
 

 نمود اساطیر در شعر خاقانی

ترین تصویر از اساطیر عناصر ایرانی شعرش غنی»ی است که شاعرخاقانی 
صر باستانی ماست و شاید بعد از فردوسی هیچ شاعری به اندازة او شیفتة عنا

بازتاب گسترده و متنوع ( 59: 1990کدکنی )شفیعی «.اساطیری ایرانی در شعر نباشد
ا که امیر و این اساطیر غالباً در قصاید مدحی خاقانی قابل مشاهده است؛ آنج

یدن به اهداف مدحی خویش از کند و برای رسپادشاهی را ستایش می
های مذهبی سطورهها و احماسی ایرانی یا شخصیتهای اساطیری و شخصیت
 جوید.مدد می

انگیزی طرز شگفت ها قدرت بیان و نفوذ سخن شاعر را بهاین اسطوره
زیرا اگر دیگر عناصر خیال، ساخته و پرداختة ذهن شاعرند، این  دهند؛افزایش می

خواننده( در  ـ )پادشاه و در ذهن تاریخی مخاطب داشتهعناصر از قبل وجود 
شرایط کنند. قرار دارند و به آسانی او را اقناع می اوج شکوه و اقتدار نقطة
یعنی کیمیای  ؛دارد تا تنها متاع خویشماعی و سختی معیشت، شاعر را وامیاجت

های شعری و ذهنی رو، شاعر از تمام ظرفیتشعرش را به نقد بفروشد. از این
کند. در کند تا شعری درخور پادشاه و مخاطبانش عرضه خویش استفاده می

ها که در ذهن مخاطب، نماد قدرت و شکوه و بزرگی ین شرایطی، اسطورهچن
ند. هست دن جایگاه و قدرت فراواقعی ممدوحبه برای نشان داهستند بهترین مشبهٌ 

دهد و برای های اساطیری برتری میا بر شخصیتشاعر در گام بعدی ممدوح ر
 کوچک شمردنبه نشان دادن نهایت علاقه و وفاداری خویش به ممدوح، گاهی 

پردازد و اساطیر پهلوانی که مظهر قدرت و سمبل اساطیر و قهرمانان ملی می
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کنند که از سوی شاعر شجاعت و نماد افتخار ایرانیان هستند چندان تنزّل پیدا می
گاه شوند. البته این موضوع هیچیرآخوری و چاکری ممدوح گماشته میبه مرتبة م

 (1)نیست.های ایرانی از سوی خاقانی ناصر و اسطورهبه معنی عناد و مخالفت با ع

ای است که شاعر را بلکه قدرت و شکوه و عظمت این پهلوانان و شاهان اسطوره
ل شدن به هدف مدحی خود، ئبرای نشان دادن عظمت ممدوح و نا دارد تاوامی

از آشناترین عناصری که در ذهن خود و مخاطبانش به منزلة نماد قدرت و 
ند بهره بگیرد و گاهی برای اغراق هرچه بیشتر، هست و بزرگیشجاعت 

تنها خاقانی که این است ها برتری دهد. دلیل دیگر این ادعا ممدوحانش را بر آن
مقاصد مدحی پردازد، بلکه به کوچک شمردن اساطیر ایرانی در چنین احوالی نمی

سلامی و عناصر اشاعر برای رسیدن به مقصودش،  کهکند چنین ایجاب می
که مثلاً کعبه را د، چنانشمرمرتبه و خوار میسات را در برابر ممدوحش دونمقدّ

 آورد. بوسی پادشاه میکشان به آستانگوش
کوچک شمردن آمیز و گاه های اغراقگونه ستایشخاقانی در این ،بنابراین

اندیشد که )مخاطب مالی و مخاطب هنری( می اساطیر کهن، به مخاطبانش
به گفتة اقناع کند یا مرعوب قدرت سخن خویش سازد. باید ها را نه آنچگو

اند؛ نخست مخاطب سیاسی دو مخاطب عمده داشته کدکنی شاعران مداحشفیعی
که همان پادشاه و ممدوح بوده و شاعران برای رسیدن به مال و جاه، به  و مالی
وارد حتی این اگرچه در اغلب م ،اندشدههای بسیار شدید متوسل میاغراق

که  اند. دوم مخاطب هنریممدوحان و پادشاهان از درک شعرشان هم عاجز بوده
اند که در دربارها به عنوان شاعر و ها جماعتی از جنس خود این شاعران بودهآن

اند و شاعران مداح، خطاب هنری خود را متوجه دبیر و کاتب رفت و آمد داشته
های خود را به رخ آنان آوریها و فنمام ظرافتاند و تکردهگونه افراد میاین
: 1953) ها را مرعوب سخنوری و معترف به بزرگی خود سازند.اند تا آنکشیدهمی

های ایرانی و در مواردی نیز خاقانی از اسطوره البته باید خاطر نشان کنیم که( 106
و  های عرفانیهات به خویشتن، بیان اندیشهاسلامی برای تفاخر و مبا
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های مدحی بسیار ها در برابر نمونهگزینی استفاده کرده که تعداد این نمونهعزلت
 اندک است.

دهد که اساطیر و قصص ایرانی و اسلامی و تأمّل در اشعار خاقانی نشان می
ممدوح به  -اند: الفدحی خاقانی به دو شکل نمود یافتهسامی در شعر م

شود تا از این طریق بر برابر دانسته میها های اساطیری تشبیه و با آنشخصیت
ای و های اسطورهممدوح بر شخصیت -و تأکید گردد. بجایگاه رفیع و قدرت ا

ظمت ای در برابر قدرت و عشود و گاه این عناصر اسطورهه میدینی برتری داد
شوند. یادآوری این نکته مهم است که در هر دو ممدوح، کوچک شمرده می

د نظر شاعر است و آن، اقناع ممدوح و رسیدن به مقاصد ورحال، هدفی واحد م
گرانه و جلب توجه مالی و معنوی اوست و همچنین اقناع مخاطبان هنری ستایش

 و شاعران و ادیبان حاضر در دربار پادشاه.
 

 اساطیر ایرانی

 های اساطیری تشبیه ممدوح به شخصیت

 و تنسفندیار رویینهای اساطیری چون اانی ممدوح خود را به شخصیتخاق

 که در هر نبردی پیروز است: کندمیتشبیه بیژن 
 هر دم تن اسفندیار است چو رویین

 
 ور ز آبنوس روز و شبم لشکری برآید

 بیژن شجاعت افراسیاب طبع من ای
 

دژ آسـان نمایدبر او فـتحِ رویین   
(555: 1912)خاقانی   

 جز بهرِ نطعِ مدح  چو تو مهتری  ندارم
رد که بهتر از این دختری ندارمعذر آو  

(969)همان:   
و از  آمیزدپی را در هم میدرپویای شاعر، تصاویر و تشبیهات پیگاه ذهن 

کند تا در نهایتِ اغراق و با جادوی کلمات، قدرت، اساطیر گوناگون استفاده می
که معجونی العاده برای ممدوح خویش بیافریند. چنانشکوه و عظمتی خارق
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های جمشید، سام، خضر، اسکندر، کسی و زیبا از صفات نیکو و برتریوپاراد
 شود:هدی موعود را برای ممدوح قایل میفریدون، رستم و حتی م

 خسروِ جمشید جام، سامِ تهمتن حسام
 

 کیخسروِ زستم کمان، جمشید اسکند مکان
 

 خضرِ سـکندر سپاه، شـاهِ فریدون علم 
(309: 1912خاقانی )  

خر زمان، عدل هویدا داشتهچون مهدیِ آ  
(299 )همان:  

، بسیار مورد ای دیگری است که در شعر خاقانیشخصیت اسطورهرستم 
و قزل  شروانشاه منوچهربن فریدون شود. ممدوحانی چونتشبیه ممدوح واقع می

 ارسلان:
 ک شـعار، شیرِ ممالک شـکارشاهِ ملائ

 
 رستم توران ستان این خلف کز فرّ او

 

تانیم بخش، رسـتمِ توران سـخسـرو اقل   
(336 )همان:   

نداِلدگُُز را ملُک کیخـسرو میسّر سـاخت  
(119)همان:   

نامد که دانش و زیرکی زال و سام را بیتی دیگر ممدوح را رستم ثانی میدر 
 :کندو از ترکیب رستمِ زال دانش برای او استفاده میجا دارد یک

 رستم ثانی که در طبیعتش اول
 

ال و دهای سام برآمددانش ز   
(131)همان:   

سلان، او را فریدون ارخاقانی برای توصیف بزرگی و شکوه اتابک اعظم قزل
سیرت و اژدها کردار  خواند که هیچ باکی از دشمنان ضحاّکزمان خویش می

و دارای فرِّ  عرش الهی، قدرت و عظمت یافته است،زیرا از عالم بالا و  ؛ندارد
 ایزدی است:

 ابک چون فریدون؛ نیست باک ار کافرانهست ات
 عرشـیانرا آبِ گـرز گاو سـارش باد! کـو 

 

نداختـیشـتن ضحّـاک شـور و اژدها شر سخو   
اختـندسآتش ضـحّـاک سـوز و اژدهـا خور   

(119 )همان:  

ای، ها و عناصر اسطورهنکتة قابل توجه آن است که خاقانی از شخصیت
ند که آن شخصیت، ظرفیت مدحی داشته و دارای کزمانی برای مدح استفاده می

صفتی ستوده و بلند و در خور مدح باشد و این دلیلی است بر اینکه مقاصد 



 559 /یدر شعر خاقان ریاساط یکارکرد مدحــــــــــــــــــــــــــــ  95 پاییز ـ 26 ش ـ 12 س

زال و  به طور مثالها بوده است. گیری از اسطورهترین انگیزه در بهرهمدحی، مهم
؛ زیرا صفاتی نداردد رستم نکه دارجایگاهی را  آنسیمرغ در شعر مدحی خاقانی، 

گیری سیمرغ و زال به هیچ حال مناسب گزینی و تنهایی و گوشهچون عزلت
رد تنهایی خویش و ها بیشتر برای بیان دباشد و در نتیجه، شاعر از آنممدوح نمی

 گزینی بهره گرفته است:مباهات به عزلت
 طلب کنم م که توشه ز وحدتاآن رهرو

                
آورمبـر نام به عـنقا کـه زالِ زرم   

(911: 1912خاقانی )  
 

 های اساطیری دوح بر شخصیتبرتری دادن مم

های بزرگی و شجاعت پهلوانان و شخصیت خاقانی علاوه بر بیان دیواندر 
ها برای نشان ردن ممدوح و پادشاه به این شخصیتای ایرانی و تشبیه کاسطوره

اعر برای ، دیدگاه دیگری نیز وجود دارد و شممدوحدادن قدرت و بزرگی 
رسیدن به مقاصد مدحی خود و نشان دادن نهایت خلوص و وفاداری به ممدوح 

ایران را به نفع ممدوح و اقناع وی، شکوه و عظمت هزاران سالة تاریخ اساطیری 
دهد و گاه اهان و پهلوانان ایرانی برتری میانگارد و ممدوح را بر پادشنادیده می

 پردازد.کوچک شمردن اساطیر میبه 
بهتر از پهلوانانی چون گرگین و بیژن و  راخاقانی چاکران بارگاه ممدوح 

 داند:شاهانی مانند اردشیر و اردوان میپاد
 اندبوسان او کز بیژن و گرگین مِهآستان

 
اندآستین بر اردشیر و اردوان افشانده   

(161)همان:   

جایگاه  نه تنها پهلوانان و شاهانی چون سام و رستم و هوشنگ را در وی
ران باستان پادشاهی شاند، حتی جمشید را که در اساطیر ایچاکران ممدوح می

 داند!گزار ممدوح میدار و خدمتهمتاست، صاحبِ بار و پردهقدرتمند و بی
 سامِ نریمان چاکـرش، رسـتم نقیبِ لشگرش

 
هارونِ درش، جم صاحبِ بار آمده هوشنگ   

(222: همان)  
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زخم نیزة او را چشیده است  ،تی دارد که ضحاّکممدوح چنان شوکت و هیب
 برد:اشف باده است، به جام وی حسرت میو جمشید که خود، سازندة جام و ک

 آگین، جمشید خورده حسرتزان جام کوثر
 

سـر، ضحّـاک برده مـالـشاژدهـا زان رمـح   
(910: 1912 یخاقان)  

اما رسالت مداحی  ،استای ایران رستم نامورترین پهلوان در تاریخ اسطوره
ای خویش به زیر را از مسند اسطوره شاهنامهخاقانی این پهلوان ملیّ و نامی 

شاعر برای بالا بردن مقام کند، پایه میکشد و او را با سپاهیان قزل ارسلان، هممی
گوید که کند و میان آزادة رستم را آلودة نوکری میو منزلت ممدوح خویش ج

 کار اصطبل ممدوح باشد! وباره خلق کرده تا نوکر و خدمتد روزگار رستم را
 کز پیِ میرآخوری در پایگاه رخش او

 
 ایـرانگویند کـه مرز تور و 

 کیسـت که در صـف غلامـانش آن
 

 آخشیجان جان رستم را مکررّ ساختند 
(151)همان:   

ستندیدهچون رسـتم پهلوان   
ست؟ندیدهصد رسـتم سیـستان   

(116)همان:   
أکید خاقانی در سایر ابیاتش بر عظمت و شکوه رستم و آگاهی وی از ت

 هاکوچک شمردنگونه باورهای کهن ایرانی دربارة این پهلوان، وقتی در کنار این
را هرچه ها کوچک شمردنآورد که این گیرد، تناقضی را پدید میقرار می
گونه که انشود. همموجب حیرت مخاطب میو کند تر و نارواتر میبرجسته

عوامل از پیشتر گفتیم این موضوع، از عناد و دشمنی خاقانی با اساطیر ایرانی یا 
خیزد؛ بلکه بیشتر از رسالت مداحی و اسی و قومی و نژادی و مذهبی برنمیسی

شاعر برای نشان دادن  گرفته است.ت کرده نشأآنچه این وظیفه ایجاب می
تر و ازی وی، چیزی را شایستهعظمت پادشاه و ممدوح خود و نیز خشنودس

دست  ،رویابد و از همینهای اساطیری نمیتر از این پهلوانان و شخصیتبزرگ
 زند تا به مقصود مدحی خویش برسد. های شاعرانه میبه چنین اغراق

مانند و در عدل کیخسرو در میان شاهان ایرانی در بزرگواری و خداپرستی بی
نما و ت. این پادشاه نیکوسرشت، صاحب جام جهانو داد منفرد و نماد خوبی اس
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. ای که هفت کشور در آن پدیدار استآیینه شاهنامهنماست و در گیتی دلش آیینة
زیرا اگر کیخسرو  ؛اما ممدوح خاقانی بر کیخسرو برتری دارد (921: 1912 )یاحقی
ممدوح  بین خود احوال این جهان مادّی را بنگرد،جهانتوانسته در جامتنها می
 تواند هر دو جهان مادی و معنوی را ببیند! شاعر می

 به شاهِ جهان، بین که کیخسرو آسا
 

 ز یک عکسِ جامش دو کیهان نماید 
(519: 1912ی )خاقان  

زنِ درگاه ممدوح و اردشیر، قباد )احتمالاً قباد ساسانی( نوبتو نیز کی
 اشیة اسب او هستند:نیزه و غ حاملرستم و گستهم نوکر و  ،سالارِ ویخوان

 نوبه زنت کیقباد، میده دهت اردشیر
 

کش گستهمنیزه بَرت تهمتن، غاشیه   
(312)همان:   

  

 )اسلامی و سامی( ایرانیهای غیراساطیر و داستان

ها و عناصر اسلامی و سامی نیز در اشعار خاقانی به دو ها و شخصیتداستان
ه به و تشبیبه صورت مشبهاند؛ الف( ورت در خدمت ممدوح قرار گرفتهص

گاه کوچک شمردن ها و دهی ممدوح بر آنها ب( به شکل برتریممدوح بدان
 در برابر ممدوح. هاآن
 

 های اسلامی و سامیتشبیه ممدوح به عناصر و شخصیت

در زمین اشاره  )ع(سورة بقره که به خلیفه بودن آدم 90خاقانی با تلمیح به آیة 
که  داندمیوارث آدم  کند و او را)ع( تشبیه میآدم دارد، ممدوح را به حضرت

 را از او به ارث برده است.« ملک خلافت»
 چـون آدم و داود خـلیفه تـویی از حقّ 

 
 چل صبح آدم همدمش؛ ملک خلافت ز آدمش

 

زی تـو پناهـد کـه پـناه خـلفایی حـقّ   
(655: همان)  

 هـم بوده اسـم اعظمش، هم علم اسـما داشـته
(235 :)همان  
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آرزویی بزرگ است که اسکندر از آن محروم ماند « چشمة حیات»رسیدن به 
ن به مجلس ممدوح را مساوی با بدان دست یافت. خاقانی رسید )ع(و خضر

 :دانددستیابی به چشمة آب حیات می
 وار، اگررسم خضرزی چشمة حیات 

 
 چشمم نظر به مجلس اعلی برافکند 

(199: 1912خاقانی )  

سبب آفرینش تصاویر شاعرانه در شعر  (5)الیان حضرت مهدی و دجّتقابل م
مسیحی متأثرّ از روایات اسلامی و ال، اشاره به دجّ . وی درخاقانی شده است

 است. شده 
ال مظهر ظلم و گمراهی است و از این جهت در روایات اسلامی تقابلی دجّ

نی در مدح دارد که مظهر هدایت و دادگری است. خاقا )ع(با حضرت مهدی
جوید و برای بیان ال بهره میو دجّ )ع(ممدوح خویش از این تضاد معنوی مهدی

 کند و ممدوحاستفاده می« شکنشیطان»و « کشدجال»دادگری ممدوح از صفات 
 ند: هست ال و شیطانکند که کشندة دجّرا به حضرت مهدی و آدم تشبیه می

 شـکنکش، آدمِ شـیطانالمهدیِ دجّ
 

یل دمریا شکاف، احمـدِ جـبرئموسیِ د   
(311)همان:   

زشتی « )ع(عیسی»در مقابل « دجال»خاقانی متأثّر از روایات مسیحی با آوردن 
تر کند و پاکی و قداست ممدوح را برجستهتر میسیرت را نمایانالکار دشمن دجّ

 سازد:می
 گر او هست دجال خلقت به رغمش

 
 تو را کـم ز عیسـی مـریم نـدارم 

(965: همان)  

پادشاهی، قدرت و جلال و عظمت حضرت سلیمان و اینکه او هم پادشاه بود 
های ر تصاویر مدحیِ خویش را با اغراقو هم پیامبر، موجب شده است که شاع

کند و مانند می )ع(وح را به بارگاه سلیمانکه بارگاه ممدشاعرانه بیاراید، چنان
 داند:ار حقیر میابر بارگاه ممدوح، بسیآسمان را در بر

 پیش سقف بارگاهش خایة موری است چرخ
                 

اختـندکـز شبسـتان سـلیمـانیـش منـظـر سـ   
(150 :همان)  
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خوان کرم  مهمان )ع(خواند که حضرت عیسیو نیز، پادشاه را سلیمان دوم می
 ها و جنّیان در فرمان او هستند:و بخشش وی است و انسان
 سلیماندر بارگه دوم 

 
 چون خوان سخا نهد سلیمان

                 

 سیمرغ کرم عیان ببینم 
(150: 1912خاقانی )  

عیسیش طفیلِ خوان ببینم   
(301)همان:   

به دلیل آشنایی عمیق خاقانی با آیین مسیحیت، بسامد اشارات به داستان حضرت 

ل تأمل آن است اما نکته بسیار مهم و قاب ،عیسی)ع( بیش از دیگر پیامبران است

که شاعر از این داستان، کمتر برای مقاصد مدحی استفاده کرده و بیشتر برای 

که پیشتر اش از آن بهره گرفته است. این موضوع چنانشاعریمباهات به شعر و 

 )ع(و مریم )ع(دربارة زال و سیمرغ گفتیم، به ظرفیت مدحی داستان عیسی

ت است و تنها مواردی چون شفابخشی گردد که غالباً عاری از این ظرفیبرمی

های دیگر این اند نه جنبهو زنده کردن مردگان برای مدح به کار رفته )ع(عیسی

القدس تشبیه را به روح که شاعر عدالت ممدوحش شاه اخستانتان، چنانداس

وی را زنده  )ع(کند که موجب باروری خزان شده و یا ممدوح همچون عیسیمی

 کرده است: 
 فحة روح عدلش چو مـریمز یک ن

 

 حیاتعازر ثانی منم یافته از وی 

 

 عقـیم خـزان بـکرِ نیـسان نمـاید 

(551 :همان)  

داده تنم را شفا ها وی استعیسی دل   

(21 )همان:  

کعبه از دیگر عناصر اسلامی است که در شعر خاقانی جایگاهی خاص و مهم 

کعبه برای از  ویر است. های شاعر آشکاستاییاین موضوع از کعبهدارد و 

دین ابوالمظفر اخستان را الجلالکه پیشگاه کند، چنانمقاصد مدحی استفاده می

 خواند:کعبه می
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 کعبه اسـت حضرتِ او کـز چـارپای تخـتش

                 

یبـین بیرون ز چـار ارکـان، ارکـان تـازه   

(650: 1912خاقانی )  
 

 و عناصر اسلامی و سامیها برتری دادن ممدوح بر شخصیت

اگرچه بسامد برتری دادن ممدوح بر عناصر اسلامی و سامی در مقایسه با عناصر 

بود که رسالت مداحی و مقاصد غافل اما از این نکته نباید  ،ایرانی کمتر است

ز خط قرمزهای اعتقادی مدحی، خاقانی را بر آن داشته است که حتی گاهی ا

 رد و دچار نوعی ترک ادب شرعی شود.ها را کوچک بشمابگذرد و آن

)ع( خاقانی در اغراقی شاعرانه گوهر کمال ممدوح را چراغ جان حضرت آدم

داند و معتقد است که آن را خداوند در شش هزار سال آفریده است و می

 داند: )ع( را طفیلیِ وجودِ ممدوحِ خویش میگونه حضرت آدمبدین
 ای گـوهر کـمالت مصـباحِ جـانِ آدم

 

 خورشیدِ امر پخته در شش هزار سالش 

(915: همان)  

را در  )ع(دهد و خضرالدین ساوی را بر خضر)ع( برتری میهمچنین افضل

ن شعرِ خواند و حیات جاودانة خویش را مرهوبرابر ممدوح طفل دبستانی می

 داند:چون چشمة حیوانِ ممدوح می
 تا عقل را خلیفه کتّاب اوست، گرچه خضر

 داد خـضروارابد  حیاتا خود مراو 

 

 پیر من است طفل دبستانش شناسمش 

ای که چـشمة حـیوان شناسمشزان قـطعه   

(199 )همان:  

شمارد که شاعر آب حیوان و دم مسیحایی را در برابر ممدوح چنان خوار می

 داند: تر میبخشجان« دم مسیح»و « آب خضر»را از  حتی خاک پای او
 اد عیسی بهتر استخاک پایش ز آب خضر و ب

 

 قیمت یاقوت حمرا برنتابد بیش از این 

(352 همان:)    
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کارکرد اساطیر ایرانی و سامی در شعر خاقانی .1 جدول   
 

یه افرادی غیر از ممدوح به تشب

 های اساطیری و دینیشخصیت

ها خوارشماری شخصیت

 در برابر ممدوح

صفات منتسب به ممدوح در 

 تشبیه

های شخصیت

و  اساطیری

 دینی

وان شعر شاعر در هر هفته هفت خ -1

 کند.را چون اسفندیار فتح می

 تنی شاعر در برابر حاسدانشرویین -5

خاکی به  )ص(شاعر از تربت پیامبر -9

که اسفندیار هدیه آورده چنان

 خواهرانش را از دژ رویین آورد.

 

 

- 

 تنیرویین -1

 سرشت و خوی نیکو -5

 نخواپهلوانی و فتح هفت -9

 

 

 اسفندیار

کنندة شعر شاعر چون شمعی روشن -1

چاه بیژن است و منیژه و گیو سپاسگزار 

 .ندهست وی

شاعر مانند بیژن در چاه حاسدان  -5

 گرفتار آمده است.

 

برتر بودن غلامان ممدوح از 

 بیژن
 

 شجاعت -1

ممدوح مانند بیژن است و  -5

اب، دختر شاعر، همچون افراسی

 کند.می شعرش را به او تقدیم

 

 

 بیژن
 

 

 

- 

 دار ممدوحپرده -1

حسرت خوردن جمشید  -5

 بر جام ممدوح

پستی گوهر جمشید  -9

 نسبت به ممدوح

 .ممدوح صاحب جام جم است -1

ممدوح نامزد خاتم جمشید  -5

  .است
 

 

 

 جمشید

شاعر در برابر حاسدانش چون رستم  -1

 پیکارجوست.

ست و کش اشاعر مانند رستم کمان -5

 دهد.سیاب حاسدان را شکست میافرا

 نقیب لشکر ممدوح -1

کمتر بودن از پهلوانان  -5

 سپاه ممدوح

 میرآخور ممدوح -9

 کش ممدوحنیزه -3

 ستانی و کشورگشاییتوران -1

دادن شجاعت و شکست -5

افراسیاب را  ،که رستمدشمنان چنان

 شکست داد.

 

 

 رستم

 گزینی شاعر مانند زالعزلت -1

ر از حوادث ایام در پیری شاع -5

 چون زال. جوانی

قناعت غمخوار شاعر است  -9

 طور که سیمرغ غمخوار زال بود.همان

که همنشین شاعر است چنان ،غم -3

 سیمرغ همنشین زال بود.

شاعر فقر و قناعت را که طردشدة  -2

که اختیار کرده، چنان ،هل روزگار استا

 سیمرغ زال طرد شده را پرورد. 

 

 

 

- 

  شمندی و ارتباط با سیمرغدان -1

 

 

 زال

 سام دها و زیرکی چاکری ممدوح -

شعر و دانش شاعر چون گنج فریدون 

  .است

 فریدون کشیضحاک -
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 هوشنگ - پاسبان درگاه ممدوح -

زنجیر پای شاعر مانند مار ضحاکی 

 .است

 ضحاک خورده رمح ممدوحزخم -
 

 

 

 

 

- 

برتری جام ممدوح بر  -1

شان دادن جام کیخسرو و ن

 دو کیهان.

خاطر و ضمیر ممدوح  -5

برتر از جام کیخسرو است 

احوال دو جهان را نشان زیرا 

 دهد.می

 سقای لشکر ممدوح -9

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 کیخسرو

 
 

اسکندری  ممدوح صاحب آینة -1 حامل علم ممدوح -

 است.

اسکندر و آب  ممدوح، آینة -5

 حیوان را همزمان دارد.

 اسکندر

 کیقباد - اه ممدوحنوبت زن درگ -

 سالار ممدوحخوان -1 -

برتری چاکران ممدوح از  -5

 اردشیر

 اردشیر -

 گستهم - کش ممدوحغاشیه -

 

- 

طفیلی  )ع(وجود حضرت آدم

 وجود ممدوح است.

 بودن اللهخلیفه -1

 دانستن اسم اعظم -5

 شکنیشیطان -9

 

 )ع(حضرت آدم

بخش کعبه مانند آب خضر حیات -1

 ت.حاجیان اس

بخشی چون آب خضر باده در حیات -5

 است.

شعر شاعر همچون آب خضر  -9

 بخش است.جان

طفل دبستان  )ع(خضر -1

 ممدوح است.

خاک پای ممدوح بهتر از  -5

 آب حیوان است.

درگاه ممدوح چشمه حیات  -1

 است.

شعر ممدوح چشمه حیوان  -5

 است.

 

 

حضرت 

 )ع(خضر

حضرت  کشیالدجّ - -

 )ع(مهدی

 )ع(ر شاعر همانند آتش موسیشع -1

 است.

 شاعر برآوردن آب خضر معجزه-5

 )دل( است. )شعر( از آتش موسی

ید بیضا برآوردن شاعر از گریبان  -9

 خود در مراقبه عرفانی.

 

 

 

 

- 

 دریا شکاف -1

 ثعبان بودن قلم ممدوح -5

کف ممدوح چون کف -9

 است و نیل از قلم )ع(موسی

 )ثعبان( ممدوح جاری است.

د بیضای ممدوح کید دشمنان ی-3

 کند.اثر میرا بی

 

 

حضرت 

 )ع(موسی

حضرت  یل دمَ بودنجبرئ - -

 )ص(محمد
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 مور خوان کعبه است. )ع(سلیمان -1

آید خورشید که به برج حوت درمی -5

 ماهیگیر است. )ع(مانند سلیمان

 

 

 

- 

 در خدمت بودن انس و جان -1

 دانستن زبان مرغان -5

خاتم  =سلیمان(بازستاندن جم ) -9

از دیو، ممدوح هم خاتم سنجری 

 ستاند.را از غزان می

 عظمت بارگاه سلیمان  -3

 

 

حضرت 

 )ع(سلیمان

مله )شعر( حا دم شاعر به عیسی تازه -1

 گر است.است و مانند مریم عذرا معجزه

گرفتار فلک  )ع(شاعر چون عیسی -5

 و به بهشت هشتمچهارم است 

 دهند.)خراسان( راهش نمی
 

طفیل خوان سخای  -1

 ممدوح

 پاسبان درگاه ممدوح -5

خاک پای ممدوح بهتر از  -9

 است. )ع(نفس عیسی

 بخشی به مردهحیات -1

 خشی به بیماربشفا-5

القدس عدل ممدوح مانند روح-9

 .بارور کننده است

 

 

حضرت 

 )ع(عیسی

در سوگ  )ع(شاعر نوحه نوح -1

 خواند.فرزندش می

دی و سرسختی مخالفان شاعر در ب -5

 ند.هست )ع(چون قوم نوح

 

 

- 

 توفان انگیزی علیه دشمنان -1

 عمر طولانی  -5

اسب ممدوح مانند کشتی  -9

 .است )ع(نوح

 

 

حضرت 

 )ع(نوح

 صبح در زیبایی مانند یوسف است -1

رَسته از  )ع(خورشید چون یوسف -5

 دلو است.

ر و گرفتار مهری به شاعبخت در بی -9

مهری برادران به بی زندان کردنش مانند

 است. )ع(یوسف

خاقانی مانند حاسدان به حاسدان  -3

 ند.حسن یوسف)ع( هست

 )اشعارش( خاطر شاعر )ع(یوسف -2

 برد.اگر رخ بنماید حور دستانش را می

 

 

 

 

- 

 زیبایی صورت و سیرت
 

 

 

 

 

حضرت 

 )ع(یوسف

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 
 

کعبه مجاور درگاه ممدوح -1

 است.

ح بر ولی نعمتی ممدوبه -5

 کند.خود اقرار می

فشانی بر درگاه جان -9

 ممدوح.

ابراز بندگی و ارادت به -3

 ممدوح

رشوه دهی کعبه به شاعر  -2

تا مکه را بالاتر از صفاهان 

 ننهد.

 آستان ممدوح چون کعبه است. -1

نشان صحن بارگاه ممدوح کعبه -5

 است.

 

 

 

 

 

 کعبه
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ی را در شعر مدحی خاقانی امکارکرد اساطیر ایرانی و س (1) شمارةجدول 

از میان اساطیر ایرانی  دهد و بیانگر بسامد بازتاب اساطیر در شعر اوست.نشان می

های مشهورشان به ممدوح نسبت به ممدوح قرار گرفته و ویژگیو سامی که مشبه

مورد بر دانش و زیرکی و  9مورد بر قدرت و پهلوانی،  15داده شده است، 

های نیک مورد نیز بر خصلت 9یغمبرگونگی و س و پقدّمورد بر ت 9آگاهی، 

 مکرّر کوچک شمردن( همچنین 5نمودار)درونی و بیرونی ممدوح دلالت دارد. 

 مورد( و عناصر سامی و اسلامی19) های اساطیری ایرانیمورد( شخصیت 90)

( 3 و9 نمودارخسرو، خضر، عیسی، کعبه و... )مورد( نظیر جمشید، رستم، کی 11)

اً برای اثبات قدرت ممدوح و برتر نشان دادن وی صورت گرفته که آن نیز غالب

غالباً با هفده صفت دال بر قدرت و پهلوانی ممدوح همسو است. نتیجه آنکه 

همه برجسته و جویی و پهلوانی شخصیت ممدوحان بیش از قدرت و جنبة جنگ

س داشتن و تقدّ مورد تأکید و توجه خاقانی بوده و پس از آن نیز دانش و زیرکی

 ممدوح قرار داشته است. 

های اساطیری و دینی هم شخاص دیگر غیر از ممدوح به شخصیتدر تشبیه ا

مورد بر تفاخر  1که خود شاعر از همه بیشتر طرف تشبیه قرار گرفته است، چنان

مورد بر  3مورد به شکایت از روزگار و مردمان، و  6شاعر به شعر خویش، 

 ی شاعر در برابر حاسدان و دشمنانش دلالت دارد. سرسختی و ایستادگ

 

 نتیجه

ممدوح به  مدحی خاقانی بر دو گونه است: الف(نمود اساطیر در اشعار 
درت و قشود تا از این طریق بر جایگاه بلند های اساطیری تشبیه میشخصیت

ای و دینی های اسطورهممدوح بر شخصیت فراواقعی ممدوح تأکید شود؛ ب(
ابر ممدوح، خوار و حقیر شمرده شود و گاه این عناصر در براده میبرتری د
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کند که همان را دنبال میشوند. شاعر در هر دو حالت مذکور، هدفی واحد می
و معنوی گرانه و جلب توجه مالی اقناع ممدوح و رسیدن به مقاصد ستایش

ها و تدر مقام مدح، ممدوح را با شخصی دارد تااوست. آنچه شاعر را وامی
العاده و شکوه و عظمت پهلوانان و ای بسنجد، قدرت خارقعناصر اسطوره
 وجود دارددر ذهن مخاطب  است که های مذهبیای و شخصیتشاهان اسطوره

ف مدحی خود، از و او برای نشان دادن قدرت و عظمت ممدوح و رسیدن به هد
در و  ردار استاز مقبولیت و شهرت برخوترین عناصری که آشناترین و ملموس

 گیرد. بهره میذهن خود و مخاطبانش وجود دارد 
ی تشبیه انی و سامهای اساطیری ایرقانی نه تنها ممدوحش را به شخصیتخا

ها کوچک شمردن آندهد و گاه به ها برتری میرا بر آن ممدوحکند، بلکه می
و آورد وح میبوسی پادشاه و ممدکشان به آستانکه کعبه را گوشپردازد، چنانمی

گمارد. این کار تم را به چاکری و میرآخوری وی میجمشید و رس ،)ع(یا مسیح
پردازد و لا غیر. آنچه ممدوح میدهد که شاعر به ستایش تنها زمانی رخ می

سامی و برتری نهادن  اساطیر ایرانی و کوچک شمردنخاقانی را در مواردی به 
اعتقادی و مخالفت با اساطیر ایرانی یا بیز دارد، از سرِ ستیها وامیممدوح بر آن

گرانة او مدّاحی و مقاصد ستایشبه باورهای دینی نیست، بلکه غالباً از رسالت 
شاعر برای اقناع و خشنودسازی ممدوح و مخاطب مالی خویش  .گیردت مینشأ

های شاعرانه متوسل گونه اغراقو رسیدن به صله و پاداشی در خور، به این
گیرد تا دینی و مقدسّات را نادیده می با ترک ادب شرعی، باورهای گاهو شود می

. تر به مقصودش برسدوحش را هرچه خشنودتر سازد و آسانپادشاه و ممد
های اساطیری و دینی و صفات بررسی تشبیهات به شخصیت در همچنین

 اوریکه خاقانی بر قدرت و پهلوانی و جنگ دهدمینشان  شمنسوب به ممدوحان
ها نظیر دانش و زیرکی و عدالت توجه داشته ممدوحانش بیش از سایر ویژگی

 است.
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 هانمودارها و شکل

بسامد اساطیر ایرانی و سامی در مدح ممدوح .1نمودار  

 
 

 ای بسامد اساطیر ایرانی در مدحنمودار دایره .1شکل
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 ها و عناصر سامی در مدحشخصیتای بسامد نمودار دایره. 2شکل

 
 

ها به اساطیر شخصیتی ممدوحان از طریق تشبیه آن. تأکید بر ابعاد 2مودارن

 ایرانی و سامی 

 
 

عناصر سامی
آدم

خضر

مهدی
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کعبه
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 . بسامد خوارشماری اساطیر ایرانی3نمودار

 
 

 ها و عناصر سامی و اسلامیشخصیت. بسامد خوارشماری 4نمودار
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 نوشتپی

وید و عوامل قومی و گکدکنی درباره شاعران عصر غزنوی و سلجوقی میکه شفیعی( چنان1)

 ( 595 - 599: 1956داند. )ر.ک. نژادی و سیاسی و مذهبی را در آن دخیل می

عنی آب طلا و آب نقره در کتب لغت، دجّال به معنی کذّاب ضبط شده و فعل آن را به م( »5)

کند اب است که در آخرالزمان ظهور میال مردی کذّدجّ( 315: 1920)خزائلی  «.انددادن نوشته

یا مقارن با وی،  )ع(فریبد. در روایات اسلامی این شخص پیش از ظهور مهدیمردم را می و

ظلم و کفر و پلیدی را در جهان کند و در یک دورة چهل روزه یا چهل ساله، یظهور م

کند. در باور مسیحیان نیز دجّال کسی است که با )ع( او را دفع میپراکند و حضرت مهدیمی

اند و عاقبت هم به دست عیسی خود و خود را به دروغ مسیح میت دارضدیّ )ع(مسیح

)ع( غگو کیست جز آنکه مسیح بودن عیسیآمده است درو یوحنادر »شود. مسیح)ع( کشته می

وارد است؛ زیرا  یوحنارا انکار کند، آن دجّال است که پدر و پسر را انکار نماید و در 

 عیسای ظاهر شده در جسم را انکار کند و آن است کنندگان بسیار به دنیا بیرون شدند کهگمراه

 (912: 1911)هاکس « ال.گمراه و دجّ
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